
  خانواده در غرب و مقايسه آن با اسلام
  

  چكيـده

اي در حيات  كنند و به عنوان واحد شالوده خانواده طبيعي سالم عبارت از يك زن ومرد ازدواج كرده است كه با فرزندان خود با هم زندگي مي
ه اين دليل كه خانواده بين والدين وفرزندان وبين ب. خورد اجتماع است كه در آن مناسبات جسمي، رواني، اقتصادي، اخلاقي و غيره، به هم گره مي

  .كند، اهميت به سزايي در زندگي اجتماع بشري دارد ها پيوند برقرار مي نسل
  .اش از قديم مورد توجه بوده است خانواده، واحدي اجتماعي با ابعاد گوناگون است كه به دليل اهميت و جايگاه ويژه

شود و از سوي ديگر، دگرگوني و  هاي ديگر جامعه كه موجب پويايي و پيشرفت آن مي واده با اجزا و نهاداز يك سو، ارتباط و كنش متقابل خان
فرض ما اين است كه خانواده  پيش. تغيير آن در طول اعصار و قرون متمادي، ما را بر آن داشته كه به مطالعه اين واحد اجتماعي در غرب بپردازيم

  .اي آن متزلزل شده استه در غرب فرو پاشيده است و پايه
  

  .خانواده، غرب، اسلام :هاي كليدي واژه
  
  

  جايگاه خانواده در غرب
هاي غربي زير پا نهاده شده است و  هاي والاي انساني در خانواده هاي خانواده در غرب بر اساس منافع مادي بنا گرديده است و ارزش پايه

ها وجود ندارد، صفا و صميميتي كه  امش كه نتيجه روابط خوب است، در خانوادههمچنين ثبات و آر. هاي اخلاقي خبري نيست از كرامت
  .شود، در غرب به رؤيا تبديل شده است هاي سنتي ديده مي ها در جامعه ميان اعضاي خانواده

ارج مردان براي تأمين معيشت به كارهاي خ. اي داشت قبل از انقلاب صنعتي در غرب، محيط خانواده،  لطف و صفاي ويژه
هاي آنان از محيط خانواده تجاوز  دادند و فعاليت پرداختند و زنان تربيت و پرورش كودكان خويش را بر همه چيز ترجيح مي مي
تري بودند و كارفرمايان  ها و غيره، زنان كارگران ارزان خانه هاي دولتي، تجارت كرد؛ اما با صنعتي شدن و ايجاد مراكز صنعتي، اداره نمي

  .دادند مردان سركش و با دستمزد سنگين ترجيح مي آنان را بر
زن در غرب امروز، به جاي اينكه الگويي براي فرزندان خود باشد و با حضور در خانواده به اين كانون گرمي و آرامش بخشد، به   

، 1380بافكار، (كند  بليغ ميداران غربي تبديل شده است و هر روز نياز جديدي را به وسيله مد براي بشر ت مانكن تبليغاتي سرمايه
  ).54-52ص

همچنين در مورد رابطه افراد خانواده در غرب بايد گفت كه پيوند قلبي پدر و مادر با فرزندان بسيارضعيف است و زن و مرد،  
، فرزندان از اي است كه در عمل رابطه فرزندان با پدر و مادر نيز به گونه. كنند مانند دو شريك تجاري در كنار يكديگر زندگي مي

شوند و ناچارند خانه پدري را ترك  رسند، از منزل اخراج مي اند و زماني كه فرزندان به سن قانوني مي حيطه قدرت خانواده خارج شده
ت كه كنند و به تنهايي زندگي كنند و چنانچه فرزندان اجازه يابند كه در خانه بمانند، بايد مخارج روزانه را بپردازند، به همين دليل اس

فرزندان مخصوصاً دختران در اثر تنهايي و دوري از خانواده و نداشتن يك مربي دلسوز و تماس با جوانان منحرف به انواع مفاسد 
  ).57-56همان، (شوند  آلوده مي

يادي فرزند، علاوه بر اين، در مورد رابطه خويشاوندي در غرب بايد گفت كه خانواده غربي پيش از انقلاب صنعتي، نه تنها تعداد ز
گرفت؛ اما انقلاب صنعتي،  هاي اينها را در بر مي ها، خاله و بچه ها، عموها، دايي ها، عمه ها، مادربزرگ بلكه افراد ديگري، مانند پدربزرگ

  ).59-58همان، (نه تنها خانواده را محدود كرد، بلكه رابطه خويشاوندي را نيز از بين برد و هنجارهاي مربوط به آن را تضعيف كرد 
حال، با توجه به اين مباحث مقدماتي، بايد به اين سؤال پاسخ دهيم كه چرا سرنوشت خانواده در غرب اين گونه شد؟ به همين 

  .اي ضد خانواده بودند كنيم كه در غرب به وجود آمدند و به گونه هايي را بيان مي دليل، ابتدا جريان



  
  هاي ضد خانواده جريان
هاي اين جريان هستند و اوج اين  ترين چهره شروع شده است و ماركس و انگلس از مهم 19ر غرب از قرن هاي ضد خانواده د جريان
گيرد؛ بنابراين بايد  خانواده در مقابل دولت قرار مي. گفتند فرد در ملك دولت و نه خانواده است بوده كه مي 20ها در قرن  جريان

براي اين كار هم بايد افراد را تحت نظام آموزشي دولتي در آوريم، تا افراد را از . دخانواده نباشد و همه تحت پوشش دولت قرار بگيرن
  .خانواده دوركنيم

تحقير خانواده، ثروت، ثروتمندان و در واقع، تمام عوامل خودجوش اقتدار در جامعه طبيعي به وسيله روسو به قدري شديد  :روسو
خواست به جاي خانواده خصوصي، خانواده دولتي با  او مي. جايگزين آنها كند جويانه اجباري را خواست نظام برابري بود كه مي

  ).99، ص1386گاردنر، (هاي اشتراكي و يكسان  پديد آورد  آرمان
نفرت خود را از خانواده منعكس كرده و ) 1884( منشأ خانواده، مالكيت خصوصي و دولتوي در كتاب خود، با عنوان : انگلس

به مرحله كنوني كه مردان آن را اداره ) مادرسالاري(شد  انساني از يك مرحله باستاني كه به وسيله زنان اداره ميمعتقد است كه جوامع 
. در واقع، سرنگوني حاكميت مادر، شكست تاريخي جهاني جنس مؤنث بوده است«: گويد او مي. سير كرده است) پدرسالاري(كنند  مي

اي صرف براي  فت، زن پست شد و تا حد بندگي تنزل يافت و برده شهوت مرد و وسيلهمرد فرماندهي را در خانه نيز به دست گر
  ).100همان، ص(» توليد فرزندان شده است

اي جديد بر  خانواده هسته: گويد انگلس درمورد نهاد خانواده مي. در واقع، بيانات انگلس مبنايي براي جريان فمينيست راديكال شد
  .هاي آن است ها به منزله مولكول اي متشكل از تك تك اين خانواده هان زن بنا شده و جامعه مدرن نيز تودهپايه بردگي خانگي پيدا و پن

ترين شركت دولتي  كند، اين است كه به  جاي اينكه برده همسر و فرزندان خود باشيد، برده نزديك حلي كه انگلس پيشنهاد مي راه
ليد به مالكيت عمومي، ديگر خانواده انفرادي، واحد اقتصادي جامعه نخواهد بود و يا خود دولت باشيد و پس از واگذاري ابزار تو

نگهداري و آموزش كودكان نيز به عهده بخش عمومي خواهد بود؛ يعني جامعه . شود داري خصوصي به صنعتي عمومي تبديل مي خانه
  .كند از همه كودكان، چه مشروع و چه نامشروع به طور يكسان نگهداري مي

از نظر . برند، نابود كردن خانواده طبيعي است ها براي تحميل ظلم خود به كار مي هايي كه ماركسيست از كارآمدترين روش :كسمار
  .آنها، خانواده نهادي ظالمانه مبتني بر ثروت شخصي است

معتقد است كه خانواده، نهادي  او. باشد هاي ضد خانواده، فمينيسم راديكال است كه كيت ميلت از جمله آنان مي ترين جريان از مهم
پذيري جوانان جهت نظم  ستمگر است، زنان ملك مردان و برده صرف هستند و خود خانواده، سازماني فئودالي است كه براي جامعه

ي اي آزاد را به جامعه كمونيست او خواهان انقلابي فرهنگي، اقتصادي و سياسي است كه جامعه. تر طراحي شده است اي بزرگ جامعه
خانواده بايد ازبين برود و مراقبت ازكودكان به طور قطع بهتر است كه به جاي افراد آزرده و اغلب . اي تبديل خواهد كرد نمونه

او نيز مانند انگلس معتقد است كه خانواده بايد از بين . به كارورزان كاملاً تعليم ديده از هر دو جنس واگذار شود) والدين(ناخرسند 
  .برود

ن شهر ميلت، ديدگاه ضد مرد، ضد ازدواج، ضد خانواده، رواج روابط جنسي نامشروع فراگير است و معتقد است كه به در آرما
  ).103-102همان، ص(هاي اختياري بدهد  طور كلي، ازدواج بايد جاي خود را به معاشرت

  :رت است ازهايي براي مبارزه با خانواده استفاده كردند كه عبا هاي راديكال از سلاح فمينيست
اين نظام در اصل به اين معناست كه همه شهروندان بايد در برابر قانون يكسان باشند؛ اما امروزه معناي  :وجود نظام ارفاقي. الف

كند كه به  در اين حالت، دولت قوانيني را اجرا مي. كنند كه قانون بايد همه را يكسان كند آن متفاوت است و آن را اين گونه بيان مي



ارزش شده و افراد ضعيف پاداش  كنند كه نتيجه آن، اين است كه افراد موفق كم له آن، همه افراد در آمد يكساني كسب ميوسي
  ).24همان، ص(گيرند  مي
يك واحد اجتماعي متشكل از افراد متعامل كه «: كنند خانواده را اين گونه تعريف مي :ارائه تعريفي دوباره از خانواده. ب

هاي فرهنگي و ديني را  شوند، ارزش پذير مي كنند، جامعه پذيرند، از يكديگر مراقبت مي دهند، مسئوليت مي جام ميتعهداتي را ان
اين تعريف رسمي است كه در مدارس به كودكان آموزش ). 108همان، ص(» كنند و با يكديگر در منابع سهيم هستند منتقل مي

د و يك زن با فرزندان يا اينكه چه نوع تعهدي براي انجام ازدواج قانوني لازم دهند و در آن به ازدواج يا لزوم حضور يك مر مي
اين تعريف . اي هم به وفاداري زناشويي نيست در واقع، كلمه قانوني نيز غايب است و هيچ اشاره. شود اي نمي است، هيچ اشاره

عطيلات آخر هفته را با هم به لعب و لهو تواند گروهي از افراد منحرف را كه ت از خانواده به حدي گسترده است كه مي
  .شود گذرانند، نيز شامل  مي
شود كه حيات انساني خانواده تحت تأثير  اين امر سبب مي :تر بودن كار بيرون از خانه نسبت به كار داخل خانه القاي مهم. ج

  .حيات مادي و اقتصادي محيط كار قرار گيرد
هاي  دانند تا اولويت خواهند، بلكه حقي همگاني براي زنان مي اد نيازمند به آن نميآنها مهد كودك را براي افر :مهدكودك. د

به اعتقاد آنان، هنگاهي كه مهد كودك رايگان در . اجتماعي را دوباره سازماندهي كنند و زنان را از قيد مسئوليت مادي آزاد كنند
شود و زنان با مردان رقابت برابر خواهند داشت،  حساس نمياختيار همگان قرار بگيرد، ديگر به وجود خانواده طبيعي نيازي ا

  .شود و همگان در وضعيت برابر قرار خواهند گرفت مردسالاري متوقف مي
اي ضد خانواده بود كه  ها و تفكرهايي به وجود آمد، دولت نيز به تدوين قوانيني پرداخت كه به گونه زماني كه در جامعه چنين جريان

هاي ازدواج كرده،  پردازند كه زوج كنند، همان مالياتي را مي هايي كه بدون ازدواج با هم زندگي مي زوج. 1: رت است ازترين آنها عبا مهم
به زنان . 4شود؛  بازان همان مزايا و موقعيت افراد متأهل اعطا مي به همجنس. 3كنند؛  مزاياي رفاهي را از متأهلان، دريغ مي. 2پردازند؛  مي

تقصير  بند به ازدواج كه به دنبال طلاق بي يكي از دو زوج غير پاي. 5پردازند؛  ن و نگهداري از كودكان نامشروع يارانه ميجوان براي زايما
  .دهند بند به زناشويي را مي هاي زناشويي از شريك پاي است، حق گرفتن نيمي از دارايي

  
  هاي ازدواج در غرب جايگزين

  زدواجخانگي يا زندگي مشترك بدون ا هم. الف
كنند و در انتخاب هر يك از آنها فرد  در جوامع غربي، همسرگزيني امري فردي است؛ يعني هر يك از دو نفر، خود اقدام به انتخاب مي

در غرب، . باشد هاي عشقي آن شخص مي آل ترين عامل همسرگزيني، تطبيق آن فرد با ايده ديگري، مثل والدين دخالت ندارند و مهم
انتخاب همسر (كنند، به تدريج همسرگزيني  مر فردي بوده و ديگران در انتخاب همسر براي فرد نقشي را ايفا نميچون ازدواج يك ا

دهند و آن عبارت از  بند ماندن به قيودهاي ازدواج مي جاي خود را به نوعي زندگي مشترك دو نفر بدون تعهد و پاي) شرعي و قانوني
  .اين نوع از زندگي در كشورهايي، مانند سوئد و آلمان رواج دارد. است 1مرد بدون ازدواجخانگي يا زندگي مشترك يك زن يا يك  هم

 1998اند، درحالي كه درسال   نفر زندگي مشترك بدون ازدواج داشته 439000در آمريكا   1960بر اساس آمارهاي موجود درسال 
آزادي . 1: توان به موارد زير اشاره كرد رواج اين الگو مياز عوامل ). 61، ص1385بستان، (نفر رسيده است  4236000اين رقم به 

. 4جذاب بودن اين الگو به علت نداشتن جنبه رسمي و قانوني؛ . 3ايدئولوژي استقلال و عدم تعهد؛ . 2سابقه روابط جنسي؛  بي
  .افزايش ميزان طلاق. 5گسترش سكونت در منازل انفرادي؛ 

هاي ازدواج كرده  زندگي مشترك بدون ازدواج دارند، از حقوقي همانند حقوق زوج در برخي كشورهاي غربي افرادي كه با هم
  .كنند برخوردار هستند و در صورت بروز اختلاف در مورد دارايي و نفقه به دادگاه مراجعه مي



  
  هاي اشتراكي ها يا اجتماع كمون. ب

به عنوان جايگزين خانواده به تدريج  2ها هاي راديكال كمون اهتحت تأثير برخي ديدگ 1960هاي قرن نوزدهم و اخيراً  از دهه  از نيمه
هاي اشتراكي، مشتمل بر تعدادي از مردان و زنان است كه با يكديگر ارتباط جنسي مشترك دارند و به  اين اجتماع. به صحنه آمدند

هاي اصلي اين نوع از زندگي  انگيزهاي نفي هر گونه سلطه و قدرت در روابط زن و مرد و نفي احساس مالكيت و رقابت، از  گونه
  ).63همان، ص(است 

  
  باز جنس هاي هم زوج. ج

هاي والاي انساني و قوانين الهي، براي سيراب كردن عطش شهوت حيواني خود به ازدواج با  انسان غربي با ناديده گرفتن همه ارزش
دهد براي مثال، در مجلس بريتانيا در  ن شكل قانوني ميدر جامعه هم به جاي مبازره با انحراف، به آ. دهد جنس خود تن در مي هم

بازان در نظرگرفته شده  جنس بازي تصويب شد كه در اين قانون همه حقوق يك خانواده براي هم جنس عرض هشت ساعت، قانون هم
  .است

شامل يك زن و مرد و فرزندان هاي ضد خانواده و نگاه منفي، كم كم در غرب از ساختار خانواده طبيعي سالم كه  متناسب با جريان
  .رويم كه به نوعي همگي ناقص هستند است، به سمت اشكال متنوعي از خانواده پيش مي

  
  الگوهاي خانواده در غرب

  3سرپرست خانواده ناقص يا تك.1
خانواده تنها بر عهده همسر ها، يكي از دو همسر در اثر مرگ يا طلاق و يا به دلايل ديگر حضور ندارند و سرپرستي  در اين نوع از خانوده

همراه با افزايش سريع ميزان طلاق و گسترش روابط جنسي نامشروع در جوامع غربي، ميزان اين نوع  20در نيمه دوم قرن . باشد ديگر مي
به  1991رسال سرپرست وجود داشت؛ اما د ميليون خانوار آمريكايي تك 4كمتر از 1976براي مثال، در سال . خانواده رو به رشد بوده است

 1996سرپرست وجود داشت؛ اما در سال  هزار خانوار تك  570در حدود  1971در انگلستان نيز در سال . ميليون خانوار رسيد 10بيش از 
  ).59همان، ص(اين رقم به يك ميليون و ششصد هزار خانوار افزايش يافت 

  
  4خانواده ناتني. 2

هايي هستيم كه در  ق و افزايش ازدواج دوباره در كشورهاي غربي، شاهد گسترش خانوادههاي اخير به سبب افزايش ميزان طلا در دهه
هاي داراي پدر ناتني كه در آنها زن  بر اساس آمارهاي موجود، خانواده. آنها پدر خانواده يا مادر خانواده و يا هر دو ناتني هستند

درصد از   20هاي داراي مادرناتني در حدود درصد و خانواده 70حضانت فرزندان خود را از يك ازدواج پيشين بر عهده دارد، 
اند كه هر يك از فرزندان ازدواج  ها نيز از پدر و مادري تشكيل شده دهند و درصد كمي از اين خانواده هاي ناتني را تشكيل مي خانواده

  ).60همان، ص(اند  پيشين را به همراه آورده
  فرزند هاي بي خانواده. 3

هايي كه مايل به داشتن بچه نيستند، رو به افزايش است و آنها شيوه زندگي بدون بچه را براي خود انتخاب  زوج در غرب تعداد
در اين كشورها، . هاي كودك كانوني به بزرگسال كانوني هستيم به اعتقاد برخي پژوهشگران، شاهد انتقال از خانواده. كنند مي

كنند، از حقوق افراد بدون بچه دفاع و با تبليغات زاد و ولد مبارزه  را در افراد تشويق ميهايي وجود دارد كه زندگي بدون بچه  سازمان
  .كنند مي



  
  اي هايي با پدران و مادران حرفه خانواده. 4

كنند و در برابر  اي نقش پدر و مادر و خويشاوندان را براي كودكان بازي مي ايي هستند كه در آن پدران و مادران حرفه خانواده
  .كنند هداري و سرپرستي از آنها دستمزد دريافت مينگ
  
  هايي با يك فرد بالغ و چندكودك خانواده. 5

  .ها از يك فرد بالغ مجرد، اعم از زن يا مرد و چند كودك تشكيل شده است اين خانواده
  
  افراد مجرد تنها. 6

ند كه البته بسياري از اينها، نه به اجبار، بلكه از روي ميل اين كن تمامي خانوارها در ايالت متحده، افرادي هستند كه به تنهايي زندگي مي
  .اند شيوه زندگي را انتخاب كرده

هاي خانواده و از هم گسيختگي خانواده در غرب، پيامدهاي ناگواري نيز رخ داده است كه از  ساماني، سست شدن بنيان به دنبال بي
  :آن جمله عبارت است از

  .شود خانواده ازحالت طبيعي سالم به سمت اشكال متنوعي ازخانواده ناقص سوق داده  مي :وادهدگرگوني در ساختار خان. 1
اي كه همسران آنان فوت  هاي جنسي، آمار طلاق، سن ازدواج و شمار افراد سالخورده افزايش آزادي :افزايش سن ازدواج. 2
  .اند، آمار مجردان را در كشورهاي غربي افزايش داده است كرده
ميزان طلاق در همه كشورهاي اروپايي، به جز جمهوري ايرلند افزايش يافته است، چون طلاق در ايرلند  :فزايش آمار طلاقا. 3

  .غير قانوني است
يابد و بر توليد مثل ناشي ازروابط  هر ساله در كشورهاي غربي، ميزان توليد مثل مشروع كاهش مي :افزايش كودكان نامشروع. 4

  .شود ده ميجنسي نامشروع افزو
هاي بزرگ اجتماعي، اخلاقي و ديني براي سامان دادن خانواده  انديشه: افزايش سوء استفاده جنسي ازكودكان و زنا با محارم. 5

حلي را براي سامان دادن شرايط خانواده در غرب انديشيد؛  توان راه در غرب وجود ندارد؛ يعني با توجه به مباني ديني و اخلاقي نمي
هايشان  ها يك سري اصلاحاتي را براي سامان دادن خانواده بنابراين، خود غربي. اني غرب با مباني اسلامي سازگاري نداردچرا كه مب
  :اند كه عبارت است از بيان كرده

هاي اقتصادي و مالي حل كند؛ در حالي كه بحران  ساماني را با اصلاح غرب، چه اروپا و چه آمريكا سعي دارد كه بي. الف
  .هاي مادي نبوده است، بلكه عوامل اجتماعي، اخلاقي و ارزشي در آنها دخالت داشته است ده در غرب هميشه بحرانخانوا
ها در آمريكا و اروپاي  هم اكنون خانواده. كند كه خانوادها را به وسيله تكنولوژي و فناوري سامان دهد غرب سعي مي.  ب

ها و وسايلي چون تلفن، راديو، تلويزيون، ماهواره، اينترنت و غيره  غربي، قسمت مهمي از درآمد خود را صرف زيرساخت
كنند، به اميد اينكه اعضاي خانواده به هم نزديك بوده و در تماس هم باشند؛ اما تجربه نشان داده است كه هيچ يك از اين  مي

  .تواند جايگزين وسايل ارتباط گروهي و انساني باشد وسايل نمي
دخالت دولت به حمايت از رفاه خانواده از . كند هاي رفاه عمومي، نقش يك پدربزرگ و حامي خانواده را ايفا مي دولت با برنامه.  ج

هاي اروپاي غربي، به ويژه كشورهايي مثل  هاي اجتماعي، يكي از اركان سياست اقتصادي و سياسي نظام داري گرفته تا بيمه بچه
  .باشد حدودي آلمان و فرانسه ميسوئد، هلند، نروژ، دانمارك، انگلستان و تا 



هاي اين نهاد از ريشه سست شده  اند؛ در حالي كه پايه گشا نبوده است؛ چرا كه به ابعاد روبنايي توجه كرده اين راهكارها، مشكل
  .هاي فكري و مباني غرب ايجاد شود است و  براي بهبود اين نهاد بايد تغييرات اساسي در بنيان

  
  هنگرش اسلام به خانواد

هاي ديني، نهادي مقدس، سازماني حركت آفرين، ساحلي براي آرامش و بستري براي رشد و تربيت،  خانواده از نگاه اسلام و آموزه
  .جايگاه پيشرفت مادي و معنوي و تجلي گاه شكوفايي و بالندگي است

ده تا به تدريج آداب زندگي اجتماعي مطلوب و ها براي هدايت آنها برگزي خداوند از ابتداي حيات بشر پيامبراني را از ميان انسان 
ها در متون ديني را در قالب ايات و روايات  اي از قوانين و توصيه از اين رو، بخش عمده. از جمله تشكيل خانواده را به آنها بياموزند

  :كنيم به خانواده اختصاص داده است كه به برخي از آنها اشاره مي
هاي خدا اين است كه براي شما همسراني آفريد كه با آنها آرامش پيدا كنيد و در  و از جمله نشانه«: ايدفرم خداوند در قرآن كريم مي - 

  ).21روم، (» ميانتان دوستي و مهرباني قرار داد
، همسر خود را همسر دهيد، همچنين غلامان و كنيزان صالح و درستكاران را مردان و زنان بي«: فرمايد خداوند در قرآن كريم مي -

  ).32نور، (» دهنده و آگاه است خداوند گشايش. كند نياز مي اگر فقير و تنگدست باشند، خداوند از فضل خود آنان را بي
  ).3، ص14تا، ج حرعاملي، بي(» تر از ازدواج در نزد خدا نيست هيچ بنياني در اسلام محبوب«: فرمايد مي) ص(پيامبر -
هر كسي : همانا رسول خدا بارها فرمود. است) ص(كه ازدواج كردن سنت رسول خداازدواج كنيد «: فرمايد مي) ع(امام علي -
  ).همان(» خواهد از سنت من پيروي نمايد، ازدواج نمايد، زيرا ازدواج كردن از سنت من است مي

  ).6همان، ص(» دو ركعت نماز شخص متأهل برتر از هفتاد ركعت نماز مجرد است«: فرمايد مي) ع(امام صادق -
» هر كه ازدواج كند، نصف دين خود را حفظ كرده است، پس در نيمه ديگر از خدا تقوي پيشه كند«: فرمايد مي) ص(يامبرپ -

  ).5همان، ص(
  ).7همان، ص( » هاي شما كسي است كه عزب بميرد بدترين مرده«: فرمود) ص(پيامبر - 
  ).17، ص2تا، ج بروجردي، بي(» د هستندبيشتر اهل دوزخ، افراد مجر«: كند از پيامبر نقل مي) ع(امام باقر -

ساز  با توجه به اين آيات و روايات و اين همه تقدير و تمجيد از ازدواج و بنيان خانواده به دليل آن است كه ازدواج منشأ سرنوشت
گيري اين  در شكلازدواج به عنوان سنگ بناي اوليه خانواده و عاملي اساسي . خانواده و نقطه شروع يك واحد اجتماعي ستوده است

علاوه بر اين، . ساز زوجيت و همدلي دو زوج و همچنين بسترساز پيشرفت مادي و معنوي آنان خواهد بود نهاد با عظمت بوده و زمينه
  .اي براي حفظ دين و اعتقاد انسان و تكامل او است وسيله

  گيري نتيجه 
يكي از اين اركان، . پاشد ر است و با فروپاشي اين اركان، نهاد نيز از هم ميباشد كه بر اركاني استوا ترين نهاد در جامعه مي خانواده مهم

كند و ميان افراد  زماني كه ميان اعضاي خانواده، علاقه و عاطفه برقرار شود، در جامعه نيز انعكاس پيدا مي. نهاد علاقه و عاطفه است
با توجه به مطالعه . هاي ديني و معنوي است ت و توجه به آييناز ديگر اركان خانواده، معنوي. فرما خواهد شد محبت و علاقه حكم

هاي فروپاشي خانواده در غرب  ترين عامل انجام شده، از بين رفتن عاطفه و محبت و پشت كردن به آيين ديني و مسائل معنوي، از مهم
  .است

گي، مفاسد اخلاقي، فرزندان نامشروع،  فهعاط ها، بي در درون دنياي به ظاهر زيباي غرب، پوسيدگي و از هم پاشيدگي خانواده
هاي جنسي از كودكان، زنا با محارم، خيانت همسران به يكديگر، افزايش آمار مجردان و غيره نهفته  هاي روز افزون، سوء استفاده طلاق



در نگرش آنها دين به شدن دين است؛ چرا كه  اين همه نارسايي، بيانگر تهي گشتن فرهنگ غرب از معنويت و به انزوا كشيده . است
  .عنوان يكي از نهادهاست كه ممكن است با نهادهاي ديگر ارتباط داشته باشد و يا ارتباط نداشته باشد

غرب به لحاظ صنعتي و نظم خشك در امور جاري بسيار پيشرفته است؛ اما اينها مسائل روبنايي است و نياز انسان كه فقط به اين 
ها به همديگر ضرر  شود كه انسان كنار گذاشته شدن خدا و پر رنگ شدن حيوانيت انسان موجب ميبا . مسائل ساده اجتماعي نيست

  .شود شود و به تقويت انسانيت انسان پرداخته مي برسانند؛ اما در نگاه ديني با وجود خدامحوري، حيوانيت انسان كنترل مي
  
  

  :پينوشت
1. Cohabitation  
2. Communities 
3. Sigleparent family   
4. Stepfamily 
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